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∗∗∗∗كاران پيوستايرج افشار به نادره

سـت كـه هـر بـار بهـار         اين چـه رازي   
ــي   ــا مـ ــزاي دل مـ ــا عـ ــدبـ ∗∗∗∗∗∗∗∗آيـ

ناپذير بـراي    جبران ايه بود كه درگذشتشان ضايع    ايرج افشار از آن دسته بزرگاني     
او در طول عمر دراز و پربار خود به اندازة يـك سـازمان مـنظم           . آيدزمين بشمار مي  ايران

حـدود سيـصد   بخشي از ميراث علمي وي عبارت اسـت از        . فرهنگي به ايران خدمت كرد    
. بيش از دو هزار مقاله و يادداشتكتاب و

شناخت و جاي جـاي آن را وجـب          بوم و بر را بخوبي مي      افشار، فرهنگ اين كهن   
دانست و در پي آن بود       قدر و ارزش هر خشت آن را نيك مي         ،به وجب زير پا گذارده بود     

به دنبال چـاپ و نـشر آثـار مـشهور           او  . هاي تاريك فرهنگ ايران را روشن كند      كه گوشه 
 از دل آثـار نويـسندگان   ، بلكه به سبب تلقيّ خاصي كه از تـاريخ و فرهنـگ داشـت         ،نبود
.كرد را به مخاطب ارائه ميي ارزنده اطلاعات،نامكم

ي متعدد را در چنـد      يداد كه بتواند كارها    به او اين توان را مي      ،كار افشار جديت و پشت  
بـسته  ايرج افشار در پي ترميم فرهنگي برآمد كه سـاليان دراز بـدان دل             . زمينه بسامان رساند  

.هاي خود بر اعتبار آن افزودبا خلاّقيت فرهنگ باليد و در بستر اين. بود
 تنها به   ، داشت ي بسيار گسترده  شناسان ايراني و غيرايراني روابط    اگر افشار با ايران   

اي متعين زيسته بود، بلكه بويژه به خاطر علاقة مفرط او به        اين سبب نبود كه در خانواده     
هـم از ايـن     . ز ديرباز دل در گرو آن داشت      سرزمين پدري بود كه ا    و شناساندن   شناختن  

. ش نيز در اين مهم تأثير داشـت       رفتار علمي و اخلاقي   . قرار گرفت همگانرو محل اعتماد    
 يتا حد  حتيّ در مقابل كساني كه تعهدي بديـشان نداشـت  ؛دار بودر امانت  غيرقابل تصو  .

افشار در عين   . ندحتي به خاطر بهترين دوستانش هم حاضر نبود از مواضع خود عدول ك            
شـد و   گـر مـي    يـاري  ،يافـت مند مي جوانان را اگر علاقه   . حال بسيار مهربان و بزرگوار بود     

 به فراخور   ،ديدكرد، اگر كسي يا كساني را در راه خدمت به ايران مشتاق مي            نمايي مي راه

.كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي. دژير شاهيننوشتة شهريا∗
.سايه. ا..هايي از شعر ارغوان، سرودة هـبخش∗∗
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بـه  بجـا   حد و مرز و البته سخاوتي        با مهري بي   كرد و دريغ نمي  هيچ خدمتي    ازتوان آنها   
.شتافتمدد مشتاقان جوان مي

افسوس و بـسيار   . مانداي نمي با مرگ مقابله نتوان كرد و چون مرگ فرارسد چاره         
لاي آثـارش، شـمار كـه بـه ايـران كـرد و در لابـه          بي ي اما افشار در ميان خدمات     ،افسوس

ان خواهـد   نامِ مرداني چون او همواره بر آسمان فرهنگ اير        . حياتي جاودانه خواهد داشت   
:  استاد دكتر شفيعي كدكني در جايي گفته است،دوست ديرينش. درخشيد
شناسان را در يك كفة ترازو و تحقيقـات ايـرج افـشار را        اگر تحقيقات تمام ايران   «

».تر است كفة ايرج افشار سنگين،در كفة ديگر قرار دهيم

ايرج افشارتوضيحي كوتاه در زمينة احوال و آثار 

پدرش دكتـر   .  خورشيدي در تهران متولد شد     1304 مهر   16 به تاريخ    ايرج افشار 
اي متمكن و اهل دانـش      نصرت برازنده كه از خانواده    خانم  محمود افشار يزدي و مادرش      

افـشار  . ، بـسيار كوشـيدند    ، در تربيت اين فرزند، هم چون ديگر فرزنـدان         و فرهنگ بودند  
هـاي زرتـشتيان و شـاهپور     دبـستان  در1318 تـا  1312هـاي   دوران ابتدايي را در سـال     

دبيـرانش در آنجـا     .  به دبيرستان فيروز بهرام راه يافت      1318د و در سال     ينارتجريش گذ 
بودنـد، كـه    ... الهـي و    االله صفا، پرويز ناتل خانلري، محمدعلي حكيم      آوراني مانند ذبيح  نام

شناسـي شـد كـه      اندر اين دبيرستان عضو انجمن ايـر      . ندرد بسيار بر او گذا    يطبعاً تأثير 
شـيرازي،   نهاده بود و اعضايش اشخاصي چون احمـد افـشار          بنيانآن را    پورداوود   ابراهيم

 هـانري كـربن، محمـدجواد مـشكور،         االله صـفا،  محمد دبيرسياقي، منوچهر ستوده، ذبـيح     
 كـه    ـدر حدود نوزده سال داشت كه پدرش دكتر محمود افـشار . بودند... محمد معين و 

برگزيـد و  آيندهاو را به عنوان مدير داخلي ـ ساخت  را منتشر ميآيندهجلة دورة سوم م
.نگاري ايرج افشار بوداين آغاز كار مجله

 در 1328 تـا  1324هـاي  در سـال .  با شايسته افشاريه ازدواج كرد   1324در سال   
در ايـن ميـان بـا    . كرد تحصيل ـرشتة حقوق قضايي  ـ گاه تهران  كدة حقوق دانشدانش

فرزنـدانش،  . داشـت كـاري  نيز هـم ... آيين خاور، پيام نو، يادگار و   ديگر چون    ييهاريهنش
 بـدنيا   1342،  1332،  1328،  1326هـاي    كوشيار و آرش به ترتيب در سال       بابك، بهرام، 

خانه داشت بـا كمـك دكتـر محـسن          اي كه به كتاب و كتاب     افشار به سبب علاقه   . آمدند
در امـر  را خانـه  پژوه معاون كتـاب محمدتقي دانشل شد تا تقخانة حقوق منصبا به كتاب 

نظيـر از خـود     ي كـم  در طول ده سال كار در آنجا اسـتعداد و تـوان           . ياري دهد داري  كتاب
.سات فرهنگي نيز درآمد در عين حال به عضويت مؤس.نشان داد
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، )1335-1333(مهـر    مجلـة    يسـردبير : هـاي وي عبـارت بـود از       برخي از سـمت   
فرهنـگ  . هاي مـاه  كتاب مجلة   ي و سردبير  يت، مدير )1340-1334(سخن  مجلة  سردبير  
.ريزي كرد كه ساليان دراز تداوم داشترا در همين دوران پيراهنماي كتاب  و زمينايران

 بـه تـصحيح و نـشر     و بسيار در نشريات مختلف چـاپ كـرد      يدر اين زمان مقالات   
 دو ت به مـد 1335در سال  .  غافل نشد   اما از آموختن نيز    ،متون كهن فارسي دست يازيد    

1348 تـا    1337داري يونسكو را در پاريس گذرانـد و در سـال            سال دورة آموزشي كتاب   
 به مدت هفـت     1341افشار در سال    . گاه تهران تدريس كرد   داري را در دانش   متون كتاب 

.خانة ملي را بر عهده داشتماه نيز رياست كتاب
ه و نشر كتاب به عنوان قائم مقـام دكتـر احـسان         ها در بنگاه ترجم   در همين سال  

ف وصرم ـ زياد از عمر خـويش را  يافشار مدت. اطر بر كار انتشارات آنجا نظارت داشت      رشيا
هـا را بـه مـردم سـرزمين خـود           نويس تا اين دست   ،نگاري علمي نسخ خطي كرد    فهرست

.بشناساند
ما بـاز هـم از كـار     ا،گاه تهران درخواست بازنشستگي كرد     از دانش  1358در سال   

چنـين در تمـام ايـن       هم. را منتشر ساخت  آيندهباز نايستاد و به مدت پانزده سال مجلة         
ها به نظارت بر مجموعة انتشارات تاريخي ادبي بنياد موقوفات دكتـر محمـود افـشار               سال

او و يـاد    را به نام    ناموارههاي   پدرش درگذشت و افشار مجموعه     1362 در سال    .پرداخت
 در سـال    »بابـك « و پـسر بـزرگش       1374 در سـال     »شايسته« همسرش   . ساخت منتشر
.و اين دو حادثة تلخ او را سخت ملول و رنجور ساخت به ديار باقي شتافتند 1382

تـوان بـه     از آن جملـه مـي      .گـذار بـود   نها مبتكر و بنيا   افشار در بسياري از زمينه    
بدان مهـم    به تنهايي    1348ل  اشاره كرد كه از سا    فهرست مقالات فارسي  تأليف سترگ   

آن هـم در روزگـاري كـه كـسي چنـدان        ت گماشت و آن مجموعه را سامان بخشيد،       هم 
 هنگامي كـه جلـد نخـست    :كردروزي تعريف مي. براي مقاله اهميت و اعتباري قائل نبود  

اصلاً مقاله چه ارزشي دارد كـه       «:  گفت ،فر هديه كردم  فروزاناستاد  فهرست مقالات را به     
 افشار به سبب تحصيل در فرنگ و آشنايي هم زمـان بـا              !»ت آن ارزش داشته باشد    فهرس

  كرد و ضرورت چنـين تحقيقـاتي را   د، اهميت اين مطالب را بخوبي درك مي       سنت و تجد
.يافتدر مي

فكرانش نقد كتاب را هم به صـورتي علمـي در           همچنين افشار به كمك دوستان و هم      
. طرحي نو در افگند،ن نقدهاي مفيدمجلات خويش رواج داد و با نوشت

نگـار،  شـناس، فهرسـت  ح، نـسخه  افـشار مؤلـف، مـصح     ايـرج   كـه   كوتاه سـخن آن   
نـويس  شناس، مدير، سفرنامهدار، كتاب نگار، كتاب نگار، نامه پژوه، مجله نويس، تاريخ خاطره

.شناس بودو در يك كلام ايران
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.رسانمگ بانجام مياري سخن را با چگونگي آشنايي خودم با آن بزرب
وفـايي، بـه معرفـي اسـتاد         محمد افـشين   ، همراه با دوست باوفايم    1384در سال   

 تـا اينكـه     ، آمد و رفت به منزل او ادامه يافت        .شفيعي كدكني به منزل استاد افشار رفتيم      
 بـا   .بـدو مـدد رسـانيم     تـا در چنـد كـار كوچـك          خواسـت   براي تشويق ما و از سر مهر،        

هـايي بـراي   تـر اسـتفاده كنـيم و بهانـه       م تا از محضر پربركتش بيش     حالي پذيرفتي خوش
را كـه  زاده هـاي جمـال  بعد از انجام چند كار، پيشنهاد كرد تا نامه  . ديدارش داشته باشيم  

 دو سـالي كـه از   ،حدود دو سالي اين كـار ادامـه داشـت   .  بچاپ برسانيم  بدو نوشته است،  
 دو  ايها بايد دست كم هفته    براي مقابلة نامه  چه،  . آيدبهترين روزهاي عمر من بشمار مي     

فراخـور تـوان خـود از       ه  در اين مدت ما فرصت يافتيم تا ب       . رفتيميا سه بار به منزلش مي     
 بزرگـوار و    . متناسـب بـود    شبا دانش و بينش   رفتارش نيز   . مند شويم بهره او   دانشدرياي  

ديد گاه كه مي  مگر آن .  آرام تعصب و نفرت؛ خردمند و با بصيرت؛ بي     كينه و بي  مهربان؛ بي 
ن يا بـه نـوعي بـه ايـران و فرهنـگ و تـاريخ آن زيـا           ،كسي قصد دشمني با ايران را دارد      

. خاستبا قلمش به مبارزه برمي. گرفتدر اين صورت آرام نمي. رساندمي
 و افشار بـار ديگـر پيـشنهاد         1 انتشار يافت  محجپري  دزاده در مجلّ  هاي جمال نامه

كه به عنـوان او نوشـته و فرسـتاده شـده        هاي ديگر بزرگان ايران زمين      امهكرد به چاپ ن   
تر بـود   آنچه مهم،اي كه به او نوشته شده بود  ها هزار نامه  از ميان ده  . است، مبادرت كنيم  

داد و به دست     اجتماعي به دست مي    ي و يعني آنها كه اطلاعاتي تاريخي، فرهنگي، سياس      
.انتخاب كرديم چاپ راي ب،دار نوشته شده بودن نام يا مستشرقاسرزمينبزرگان اين 
در . مريكا شـد  آ و ناگزير از سفر به       د نخست آماده شده بود كه بيمار      هاي اول جل  نمونه

چنـد  .  شده بود  رسخت رنجو ، بازگشت چون، اما   گردداست كه كار را ادامه دهيم تا باز       آنجا خو 
. جـان آفـرين سـپرد    نيز جـان بـه   يدي خورش1389 ماه اسفند18 يعني پس از آن،اي  هفته

.روانش شاد و يادش گرامي باد
در مـاـتم تـوـ ديــدة پيـرـ و جـوـان گريــست
مـرـگ تـوـ مـرـگ عـزـّ و وقـاـر و كمـاـل بـوـد

اـن گريـست           ديدم به چشم خويش كه چـشم زم
 ـ     وـان گريـست    يعمري از اين مصيبت عظم 2 ت

28/02/1390

دژي، ي و شهريار شاهينيكاري محمد افشين وفا، با هم)زاده به ايرج افشار هاي جمال نامه(هاي ژنو   نامه1
.1388تهران، سخن، 

.ستاصفها، از مظاهر مبيت2




